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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

    41 تا 20از صفحة  - 1396پاييز  -و سوم  شماره سي

  *در جلد سوم و چهارم كليدر هامثلبندي طبقهو  بررسي

  3آذر دانشگر، 2عباس كي منش، 1ناهيد داود بيگي
  وه زبان و ادبيات فارسي، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسلامي، كرج، ايران.دانش آموختة كارشناسي ارشد، گر -1
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران -2
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد كرج، دانشگاه آزاد اسلامي، كرج، ايران. -3

  چكيده:
  و  هـا يـل تمث، هـا يـه كناكـه همپـاي    رونـد يم ـشـمار  ها يكي از ابزارهـاي بلاغـي بـه    ضرب المثل

. استفاده از اين مواد و مصالح زباني در كننديمغنا بخشيدن به زبان فارسي نقشي بسزا ايفا  رها دمثالك
جامعه است. خاستگاه تجربي، انتقال شـفاهي، سـهولت آمـوزش،     يهابخشاز ساير  تريجراميان عامه، 

از جملة علل توجه جامعة زباني عامه به اين ابزارها باشد.  توانديم ،بسيار)ايجاز (واژگان اندك، معاني 
و سـاير ابزارهـاي زبـاني عامـه، رفتـار طبيعـي و        هامثلدر فضاي روستايي رمان كليدر، بهره جويي از 

هـاي بـالقوة زبـان تصـنع بـه خـرج       در استفاده از اين توانش هايتشخصو  شوديمغريزي زبان تلقي 
و  شـود را با جامعة زباني رمان كليـدر بررسـي   مثل ارتباط تا  سعي بر اين استدر اين مقاله  .دهندينم

را براساس معيارهايي چون، خلق و ابداع، ساختار، ج از دو جلد اين اثر هاي مستخرثلسپس ضرب الم
 يهـا مثـل حاصل پژوهش نمايانگر آن است كـه اغلـب    .گرددمعنا و مقصود، لحن و ريشه دسته بندي 

عمومي و شخصي مردم دارد كه به سبب تكرار و تجربه به زبان منتقل شـده   يهاتجربهكليدر ريشه در 
  و پس از تكرار زباني، فراگير و عمومي گشته است.

  ، لحن و ريشهييمثل، كليدر، خلق و ابداع، ساختار، معنا: هاواژهكليد 
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  Nahid4448@gmail.comپست الكترونيكي:  -
 Abbaskaymanesh!yaho.comپست الكترونيكي:  -
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  مقدمه:
مادي يعني در قالب  : به صورتگذارديمفرهنگ عامه به سه گونه خود را به نمايش 

ات و معرف نوع افكار، احساسكه در اين حالت، ، بناها و ... هاپوشاك، هاخوراك ابزارها،
يگر وجه فرهنگ عامه، صورت رفتاري آن است كه در اين . دباشديمالگوهاي رفتاري جامعه 

د: رسوم مانن. كنديمحكايت از پيروي از الگويي رفتاري مشترك در ميان جامعه رواج  حالت
. سومين صورتي كه فرهنگ عامه خود را در آن قالب به هاعادتو  هاعرفي، ماخلاقي و قو

           ، هاداستانكه در قالب فرهنگ عامه است  زباني و گفتاري ، وجهگذارديمنمايش 
  .نمايديمو ... بروز و ظهور  هايهكنا، هايلتمث ،هايفهلط، هايستانچها، ضرب المثل

مي گويند كه جنبة زيباشناسانه و ت زباني و گفتاري فرهنگ عامه را ادبيات عامه صور
در كنار اجتماعي آن قابل توجه است. ادبيات عامه  هاييژگيوهنري چشمگيري ندارد اما 

رسمي همواره به صورت آرام و ساده جريان داشته است و ليكن در كتب تاريخي نامي ادبيات 
عامه  به عوام تعلق داشته است. ادبيات ا اين زبان، زبان قدرت نبوده وبرده نشده زير هاآناز 

محسوب  هاآنادامة زندگي و كار مردم است لذا جنبة تفنني ندارد بلكه وسيلة ارتقاء زندگي 
ت طبيعت ، به شدكنديم. اين نوع از ادبيات ساده و بي پيرايه است و غرضي را تعقيب شوديم

 كاس آرزوهاي حق طلبانه و مبارزه مردم با عوامل طبيعي و اجتماعيراست و انعگرا و واقع گ
و همگام با مقتضيات، ميل به  شوديم. ادبيات عامه در طول زمان دستخوش تغيير است

  )92: 1354دگرگوني دارد. (آريان پور، 
 روستايي، تصويري هنرمندانه از روستانشـينان ايرانـي   مسائلرويكرد تازه به «رمان كليدر با 
ادبي و اجتماعي آثار دولـت آبـادي سـهم قابـل      يهاارزش .آورديمديد پر، ادر يك مرحلة گذ

  )55: 1383(ميرعابديني، .» كنديمتوجهي در تكامل رمان ايراني براي وي تعيين 
عيني به مفاهيمي فراتـر از   هاييتواقعمان علاوه بر توصيف و تبيين ردولت آبادي در اين 

، نمادهـا و  هـا يـه كنا، هـا يـل تمث، هااستعارهحصول استفادة اين گونه از زبان، و م پردازديم هاآن
به وفور به كار  هاصحنه، اشياء و هاكنشداستان،  هاييتشخصمجازهايي است كه در توصيف 

يعني؛ ضـرب  اني كليدر، بز يهاجنبهيكي از اين مقاله بر آن است كه به بررسي  .شوديمگرفته 
  بپردازد. سه و چهار دها در دو جلالمثل
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  تحقيق: سؤال
  ها) مشهود است؟زبان عامه در جامعة زباني كليدر (كلميشي هاييژگيوآيا  
  زبان عامه در كليدر چگونه است؟ يهاشاخصهبه عنوان يكي از  هامثلبسامد  
 طبقه بندي نمود؟ توانيم هايييوهشچه  اموجود در كليدر را ب يهامثل  
  

  فرضيه تحقيق:
ها چون ساير روستاييان اين آب و خاك از زبان عامه كه فرآوردة زنـدگي و  كلميشيعشيرة 

ضرورتاً با خـود آنهـا و    توانديمها لذا منبع خلق ضرب المثل گيرنديمفعاليت آنان است، بهره 
يا الگوهاي مبهم و نامعلوم مرتبط باشد. از نظر ساختار و معنا بايد توقع گوناگوني را داشـت و  

ر لحن با توجه به فضا و تم، اغلب ضرب المثل ها بايد جـدي باشـند و از نظـر ريشـه،     از منظ
  باز گردند. هاخرافهو  هاداستانبه  تواننديمضرب المثل ها 

  
  پيشينة تحقيق:

  متعددي انجام شده است. مانند: يهاپژوهشدر زمينة ضرب المثل ها 
  ) تهران، سروش.1371آثار شاعران، رحيم عفيفي ( در هاحكمتو  هامثل

  ) شيراز، انتشار و صحافي لوكس.1376امثال سائر و پندهاي موزون، زهرا مزراعي (
  ) تهران، زبور.1381فارسي، احمد ابريشمي ( يهامثلفرهنگ نوين گزيده 

  ) تهران، معين.1385فرهنگ بزرگ ضرب المثل هاي ايراني، حسن ذوالفقاري (
در شـعر   هـا مثـل متعددي در موضوع بررسـي   يهالهمقادر زمينه ضرب المثل ها در شعر، 

و  هايهكنا بررسيي با عنوان افردوسي، صائب و ... انجام گرفته است اما در زمينه نثر، پايان نامه
ها در سه اثر محمد افغاني به وسيلة صفدر نريماني در دانشـگاه آزاد اسـلامي كـرج    ضرب المثل

پژوهشـي در زمينـه ضـرب المثـل هـا در كليـدر        نونتاك اما شايد بتوان گفتانجام شده است. 
  است.شده ن مشاهده
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  روش تحقيق:
اسـت و بـا اسـتخراج ضـرب      شـده در اين پژوهش از روش توصيفي و تحليلـي اسـتفاده   

مسـتندات لازم جهـت پـژوهش فـراهم      هاآنهاي جلد سوم و چهارم كليدر و دسته بندي المثل
  است. شدهگماشته  همت هاآنو سپس به تحليل و تبيين  آمده

  
  هدف تحقيق:

هدف پژوهشگر طبقه بندي  آيديمبا توجه به تعريفي كه در پژوهش از ضرب المثل فراهم 
و تحليل ضرب المثل هاي كليدر براساس معيارهاي گوناگوني چون ابداع، ساختار، معنا، لحـن  

  و ريشه است.
  
  مثل: هاييژگيوتعريف و  -1

به معني، مانند، برهان، پند، علامـت،   هافرهنگمثول كه در  است عربي از مادة ياكلمهمثل 
قصه و سرگذشت آمده است. در فارسي به آن دستان، داستان، نمون، نيوشـه، ضـرب المثـل و    

  )114-111: 1368. (پورنامداريان، اندگفتهتمثيل نيز 
بـه   هاآناز . كه به برخي اندنمودهضرب المثل تعاريف گوناگوني ارائه  براي علماي بلاغت

مثل عبارت نغز و پرمعني است : «گويديم. همايي در تعريف مثل شوديماختصار نظري افكنده 
كه در خور شهرت و قبول عامه باشد اعم از اينكه مبتني بر قصـه يـا داسـتان باشـد و مـورد و      

  )195: 1374(همايي، » مضرب داشته باشد يا نباشد.
كه  شمارديم اييمانهحك، مشتمل بر تشبيه يا مضمون مختصر ياجملهاحمد بهمنيار مثل را 

بين عامـه مشـهور شـده و آن را بـدون      ،به واسطة رواني الفاظ، روشني معني و لطافت تركيب
  )19: 1381. (بهمنيار، برنديمتغيير يا با تغيير جزيي در محاورات خود به كار 

ل را يك جملة مختصـر يـا   مث ،علي اصغر حكمت هم در تعريفي نزديك به تعريف بهمنيار
همگـان آن را   ،. كه از فرط سـادگي و روانـي و ايجـاز   نمايديميا قاعده اخلاقي معرفي دستور 

  )48: 1361. (حكمت، نماينديماستشهاد 
و مثل را تشبيه معقول يا امر انتزاعي  نمايديمدهخدا در تعريف مثل بر كاركرد آن هم تاكيد 
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بـه  نسبتاً فصيح است. براي روشـن كـردن يـا اثـر زيـاده دادن      كه كوتاه و  دانديميا محسوسي 
  )21: 1366معقول مثل. (دبير سياقي، 

  برشمرد: هامثلبراي  توانيمزير را  هاييژگيواز تعاريف فوق 
 .پاية مثل تشبيهي است كه مشبه آن معمولاً حذف شده است 

 مبتني بر تجربيات انسان در گذر زمان است. هامثل 

 و مميزات ضرب المثل است. هاشاخصهو شهرت عام يافتن از  رواج، تكرار 

 حاوي پند و اندرزند. هامثل 

  ساده است. هامثلزبان 

 كوتاه و موجز هستند. هامثل 

  سبب رسـايي و مقبوليـت عامـه در     ،رسا است، لفظ اندك و معناي فراوان هامثلزبان
  .هاستمثل

  
  در كليدر: هامثل -2

از فولكور مردم يك جامعه اسـت كـه تخيـل، ذوق و احساسـات آن     ادبيات عامه منبع غني 
و  تـر يغن ـ. اين بخش از فرهنگ عامه در جوامع سـنتي و روسـتايي   نمايانديممردم را در خود 

و ابزارهاي انتقالي (تخيلـي، ذوق   تريكنزدزندگي آنان به طبيعت  ييوهشاست زيرا  ترگسترده
  و احساس) در آنان قويتر است.

اصطلاحاً به آثار تخيلـي و ذوقـي تـودة مـردم اطـلاق      «كه  اندآوردهيف ادبيات عامه در تعر
كه به صورت شفاهي و سينه به سينه از فردي به فرد ديگر و از نسلي بـه نسـل ديگـر     شوديم

(بلـوك باشـي،   .» انـد يـده نامانتقال يافته است ادبيات عامه را ادبيات شفاهي يا هنر زباني عامـه  
1387 :171(  
و  دهـد يمر ايران ادبيات عامه، پايه و اساس بخشي از ادبيات رسمي و مكتوب را تشكيل د

الهام بخش، محرك و موجد پديد آمـدن آثـار فراوانـي در عرصـه      اين گونه از ادبيات شفاهي،
  ادبيات مكتوب گرديده است.

حـيط  م يرتـأث است ساده و روان كـه بـه شـدت تحـت      ياگونهادبيات عامه از منظر زباني، 
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و زبان شعر و ترانه، جنبة رمزي دارنـد. ايـن    هاقصهآن مانند  يهاگونهطبيعي قرار دارد. برخي 
و تعابير گوناگون است و به فراخور مخاطـب، شـرايط زمـاني و     هامثل، هايهكنازبان سرشار از 

  .يابديمو تغيير  كنديمرشد  ،مكاني
ختصاصي است. ذهن آفريننده اين نوع از ا هاييژگيوادبيات عامه از لحاظ محتوايي واجد 

زندگي عـادي و   هاييتواقعادبيات ساده و طبيعي است و شامل برخي از مضامين ادب عامه، 
ديگـر از مضـامين ادب عـام بـر تخيـل       ياپـاره به يكديگر اسـت و   هاآنطبيعي مردم و رابطة 

  )174-175استوارند كه بيانگر آرزوهاي خالق خويش هستند. (همان: 
 هـا آن توانيمادبيات عامه به دو صورت نظم و نثر در ميان مردم رواج دارد كه در مجموع 

، هـا اسـطوره را به سه بخش داستان، غيرداستان و نمايش تقسيم نمود. ادبيـات داسـتاني شـامل    
با مضامين متنوع است. ادبيات غيرداسـتاني، شـامل شـعر، مثـَل،      هايتحكاو  هاافسانه، هاقصه

، شوخي، لطيفه، طنز، هجو، اوراد، دعا، متلك، كنايه و اصطلاحات است كه به دو شكل چيستان
زيـه، مولـودي،   ع. ادبيات نمايشي شامل شمايل خواني، پرده خـواني، ت نمايديمنثر و نظم جلوه 

 نقالي، سخنوري، خيمه شب بازي، نمايش عروسكي، سياه بازي و تخت حوضي است

رئاليستي، به سبب پرداختن بـه زنـدگي عامـه،     هاييژگيوم دولت آبادي به رغ يهاداستان
وي، زبان عامه اسـت لـذا    يهاداستان هاييتشخصانباشته از كنايه، مثل، نماد و... است. زبان 

بـه   يشهـا داسـتان زبان و ادبيات عامه بر آثار وي سايه افكنده اسـت. او در   يهاشاخصغالب 
ساده و طبيعي اسـت و زبـان آنـان بـه شـدت       هايتشخص. ذهن پردازديمزندگي عادي مردم 

  محيط اطرافشان قرار دارد. يرتأثتحت 
  نويسنده كليدر در استفاده از عناصر زباني عامه، بسيار طبيعي و بر اساس غريزه زبان عمـل   

عاره، پند و حكمـت، آهنـگ، روانـي و    چون ايجاز، تشبيه يا است ييهاشاخصبا  هامثل. كنديم
  و گاه در افواه مردم به سبب اسـتفاده و كـاربرد مكـرر، دسـتخوش تغييـر       باشنديمرسايي توام 

رب المثل هـا در زبـان مـردم،    . گوناگوني نقل ضشونديممختلف نقل  يهاگونهو به  گردنديم
. انـد جامعـه آيينه زنـدگي مـردم يـك     داشته باشد زيرا ضرب المثل ها، توانديممتعددي دلايل 

و بـه همـين    شـود يم ـمـنعكس   هامثلباورها و روحيات يك جامعه، در عقايد، فرهنگ، زبان، 
زوايـا و  شناسانه، جامعه شناسانه و تـاريخي تبيـين كننـدة بسـياري از     مردم جهت در مطالعات 
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فرهنگي و زباني خود را در آيينـة   يهاتفاوته اين و طبيعي است كحقايق پنهان جامعه هستند 
  ضرب المثل ها بنماياند.

. علامـه دهخـدا معتقـد اسـت:     انجامـد ينم ـبه محو ضرب المثل ها  هايترواتلاف البته اخ
سخت مواجه است. چنان كه  يهامخالفتو از اين رو با مقاومت يا  ماننديم هاينهسدر  هامثل«

دو يا سه بار تغيير خط، ادب و تاريخ و علوم گذشته ما را يكباره از روي زمين محو كـرد تنهـا   
  )21: 1366(دهخدا، » ) را نتوانست از ميان بردارد.هامثلاين قسمت (

 تـوان يم ـآن است كـه آيـا    شوديمبه ذهن متبادر  هامثلاساسي كه همواره در زمينة  سؤال
  شـناخت؟ اگرچـه بـه سـختي      تـوان يم ـرا  هاآنرا تعيين كرد؟ يا مبدعان  هامثلزمان پيدايش 

ادعا كـرد   توانيمز مبدعان آن سخن گفت، اما در نظر گرفت و يا ا هامثلآغازي براي  توانيم
  .انديبشرروزگاران وجود داشته و فرآوردة نبوغ  ترينيميقدكه ضرب المثل ها از 

  و نكتـه سـنج و    اين امثال را در روزگاران گذشته مردماني با ذوق و حساس و شوخ طبـع «
 داننـد يم ـآثار ادبي  ترينمييقدو بعضي، مثل را  اندساختهت و هدايت خلق، علاقه مند به تربي

كه از فكر انسان تراوش كرده است و معتقدند كه انسان پيش از آن كه شعر بگويد و پس از آن 
(بهمنيار، » را در محاورات خود به كار برده است. هاآنامثال را اختراع كرده و  ،كه خط بنويسد

1381 :7(  
سه با ساير عناصر زباني مرتبط با زبان المثل ها در مقاي بسامد ضرباگر چه در رمان كليدر 

ساختار، زبان، شيوه و لحن بيان ضرب المثـل هـا بـا فضـاي     چشمگير نيست اما ، عامه (كنايه)
مـرد داسـتان    هـاي يتشخص ـبر زبـان   هامثلانطباق كامل دارد. اغلب  هاييتشخصداستان و 

  .باشنديمدو سوم ضرب المثل ها مردان  و گويندة شوديمجاري 
  ي ضرب المثل ها مستقيم با محيط زيستي داستان مرتبط است مانند:برخ

  )4/1022» (هركس توبرة پر را سرخودش مي زند.«
  )3/912.» (كنديمشتر زير كارد كه خوابانده شود، گريه «

و اختصاص به مكان جغرافيايي خاص دارنـد و   يامنطقهبعضي از ضرب المثل هاي كليدر 
اگرچـه   كنديمداستان با آن مثل رابطه برقرار  هاييتشخصهميد كه ف توانيماز فضاي داستان 

در  ممكن است خواننده آن مثل را نشنيده باشد اما از طريق معـادل سـازي، مشـابه آن مثـل را    
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  يافت. مانند: توانديمحوزة ملي 
ديگي كه براي من نجوشه سر « معادل: )4/1097» (دنيا اگر به كام نيست گو سرنگون شود.«
  »توش بجوشه سگ

  يا:
مـرگ يـك   « معادل: )4/1152)، (4/1121)، (4/1210» (شورش يك بار و شيونش يك بار«

  »بار، شيون يك بار.
  يا:
  »سيلي نقد به از حلواي نسيه« معادل: )3/773اول بر كفم بعد بر درم. («

 اهآنكليدر، سوم و چهارم  در جلد ندي صد ضرب المثلتقسيم ب بررسي و اين پژوهش در
 كـه  نمـوده اسـت   ، معنا و مقصود، لحن و ريشـه واكـاوي  را از پنج جنبة ابداع و خلق، ساختار

  .شوديمآورده  زيرشرح و تبيين اين طبقه بندي در 
  
  ضرب المثل هاي كليدر از نظر خلق و ابداع: -2-1

 امري هامثلهمان گونه كه در مقدمة اين بحث آورده شد تلاش براي تعيين زمان و مبدعان 
پي  ،كه مثَل از آن برآمده است ياحوزهبه  توانيم ،اما از محتواي مثل روديمعبث به شمار 

چون ادبيات، فرهنگ عامه، افسانه، نظام  ييهاخاستگاه توانيمبرد. مثلاً براي ضرب المثل ها 
به  يرز در هستند. هاحوزهكليدر برخاسته از اين  يهامثلاجتماعي و اعتقادات قائل شد. برخي 

  :شوديماشاره  هاآن يهاخاستگاهاز ضرب المثل هاي كليدر و  ييهانمونه
  
  ضرب المثل با خاستگاه ادبي: -2-1-1

  بسامد اين نوع ضرب المثل ها در كليدر اندك است. مانند:
  »خواجه در بند نقش ايوان است                   خانه از پاي بست ويران است«

)4/1165(  
  لستان سعدي باب ششم در ضعف و پيري آمده و تبديل به مثل شده است.اين بيت در گ

  )4/1152» (دزد نگرفته پادشاه است.«يا: 
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  اين مثل مصراعي از دو بيت شعر ايرج ميرزا است:
  
  
  
  
  ضرب المثل با خاستگاه فرهنگ عامه: -2-1-2

در كليـدر   هامثلو بسامد اين گونه  اندخاستگاهضرب المثل هاي كليدر متعلق به اين غالب 
  چشمگير است. مانند:

  )3/934» (كاه مال خودت نيست كاهدان كه مال خودت هست.«
  )3/785)، (3/736)، (4/1189(.» رسديمآدم به آدم  رسدينمكوه به كوه «
  )3/841» (بدوش. گويديممي گويم نر است «
  
  ضرب المثل با خاستگاه اجتماعي: -2-1-3

  ريشه در رفتار اجتماعي يا مشاغل و نهادهاي اجتماعي دارد. مانند: هامثلاين گونه از 
  )4/1013» (يكه كه به قاضي ميري خوشحال برمي گردي.«

  يا:
  )4/1195» (مير پنج روزه است.«

در ايران مرسوم بوده است. در اين مراسم مـردي از ميـان    هاسدهكه اشاره به آئيني دارد كه 
 سپردنديمو حكومت شهر را چند روز به او  شديمتودة مردم به منصب مير نوروزي برگزيده 

  و بيتي از حافظ به اين آيين اشاره دارد:
   آيگويم چو گل از غنچه بيرون سخن در پرده مي

  نوروزي مير  روزي نيست حكم  پنج  كه بيش از 
)454(ديوان حافظ / غزل   

) بـه ذكـر   1323تحـت عنـوان ميرنـوروزي (    يامقالـه محمد قزوينـي در مجلـة يادگـار در    
شواهدي از اين آيين پرداخته است و علي بلوكباشي در مقالة نوروز (چاپ شده در نشرية هنر 

  گفتند مبر كه اين گناه است  هر كس زخزانه برد چيزي
  است پادشاه  نگرفته    درد  گرفتند و  نموده   تعقيب 

 )169: 1353ميرزا،(ايرج   
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  .نمايديمبه آيين اشاره  10صفحه  6 و 5) شمارة 1342و  1341و مردم (
  
  ضرب المثل با خاستگاه اعتقادي و ديني: -2-1-4

  متون ديني خاستگاه اين گونه ضرب المثل هاست.
  )41/1014» (آدم گرسنه ايمان ندارد.«

(شـكورزاده،  » كاد الفقر اَن يكون كفراً. فقر به كفـر ورزيـدن نزديـك اسـت.    «حديث نبوي: 
  )675، ص 2: ج 1384

  )4/1206.» (كنديمعشق چشم خرد را كور «يا: 
و قلـبش را بيمـار كـرده بـا      كنـد يمهر كسي به چيزي عشق ناروا ورزد، نابينايش «روايت: 

 )109خطبه : 1393آيتي، (.» شنوديمو با گوشي بيمار  نگرديمچشمي بيمار 

  
  رب المثل هاي كليدر از نظر ساختار:ض -2-2

كوتاه، بلند، مصراع، بيت و گاه يك كلمـه.   يهاجملهرتند از: فارسي عبا يهامثل يهاقالب
  كوتاه و بلند هستند كه بـه   يهاجملهكليدر واجد دو ساختار  يهامثلاز لحاظ ساختاري اغلب 

  :شوديماشاره  زير، با ساختارهاي متفاوت در هامثلاز اين گونه  ييهانمونه
  
  كوتاه: يهاجمله -2-2-1

كليـدر دارد امـا واجـد رتبـة اول      يهـا مثلبسĤمد فراواني در ميان  هالمثاگر چه اين گونه 
  نيست. مثال:

  )4/1163» (اين رشته سر دراز دارد.«
  )4/1133» (يا رومي روم يا زنگي زنگ.««
  )3/928» (از خر شيطان بيا پايين.«
  )4/1172.» (شناسديمدست دست را «
  )3/941» (دل به دل راه دارد.«
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  بلند: يهاجمله -2-2-2
  كليدر دارد. مانند: يهامثلبالاترين فراواني را در ميان  هامثلاين نوع از 

  )3/971» (چوب جنگلي را صدبار هم كه رنده بزني باز همان چوب جنگلي است.«
  )4/1159.» (شوديم تركوتاهبزني،  اشگرهنخ كه پاره شد «
  )3/904.» (پاشييمآتش و با يك دست آب به  اندازييمبا يك دست هيزم به آتش «
  )4/1180» (هم بايد باشد. اشچالهآنكه چنار مي دزد، فكر «
  )3/993» (دشمن ديگران اگر به بلخ و بخارا است دشمن من از خودم سبز شد.«
  
  مصراع: -2-2-3

  در كليدر اندك است. مانند: هامثلشمار اين گونه 
  )3/842» (آب رفته به جوي برنمي گردد.«

  :گويديمكه  5بيات گلستان است. باب ششم در ضعف پيري، حكايت مصراعي از ا
  كه دگر نايد آب رفته زجوي                        طرب نوجوان زپير مجوي

  :گويديمصائب در همين زمينه 
  آب رفته باز نيايد به جوي خويش كائن                    تر سختدر حفظ آبرو زگهر باش 

)49(ديوان صائب/ غزل   
  )4/1154» (دزد نگرفته پادشاه است.«يا: 

  عر ايرج ميرزا استاين مثل مصراعي از دو بيت ش
  

  بيت: -2-2-4
داسـتان بـاز    هاييتشخصاست و شايد سبب آن به فضا و  در كليدر اندك هامثلاين گونه 

اين گونه، متعلـق بـه طبقـة     يهامثلاز عامه مردم هستند و استفاده از  هايتشخصغالب گردد. 
مـتن   اسـت. آن گونـه كـه از   » ستار«در كليدر،  . گويندة تنها مثل تك بيتيواص جامعه استخ

تگفتند مبر كه اين گناه اس هر كس زخزانه برد چيزي  
گرفتند  و   تعقيب نموده  است پادشاه    نگرفته  دزد   

 )169:1353(ايرج ميرزا،  
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و حزب توده بوده و در آذربايجـان فعاليـت   داستان در ساير جلدهاي كتاب برمي آيد ستار عض
و در ميـان   آيـد يماست و بعد از قلع و قمع حزب توده براي ادامة فعاليت به خراسان  كردهيم

كه سبب  شوديمدر پايان چنين القا  .رسانديمو كار خود را به سرانجام  كنديمكرمانج ها نفوذ 
وز بوده است لذا آشنايي شخصيتي چون سـتار  ياغي شدن خانوار كلميشي ها، استاد ستار پينه د

  كه خاستگاه ادبي دارند دور از انتظار نيست. ييهامثلبا 
   »خواجه در بند نقش ايوان است              خانه از پاي بست ويران است«

)4/1165(  
  اين بيت در گلستان سعدي باب ششم در ضعف و پيري آمده و تبديل به مثل شده است.

  
  هاي كليدر از نظر معنا و مقصود:لمثلضرب ا -2-3

و احتمال دارد يك  شوديمدر اين گونه دسته بندي به معنا و مقصود يا وجهيت مثل توجه 
مثلـي بـا وجـه امـري قصـد       يينـده گوضرب المثل همزمان، دو يا چند وجه داشته باشد مثلاً 

  وينده را بيان دارد.هشدار داشته باشد و يا مثلي با داشتن وجه امري، خواهش و تمناي گ
، تأسـف كه امـر،   گيرنديممعاني و مقاصد متعددي را پي  ،هاآندر كاربرد  هامثلگويندگان 

 هامثلتعجب، تمسخر، هشدار، تنبيه و تشويق، تمنا و خواهش از اقسام آن هستند در برخي از 
تـه و پنهـان   به صورت نهف هامثلهم صبغه گزارش و خبر بيش از ساير جهات است. اين گونه 

  :شوديمآورده  زيراز موارد فوق در  ييهانمونه. باشنديمحامل هشدار 
  
  امر و نهي: -2-3-1
  )3/928» (از خر شيطان بيا پايين.«
  )3/944» (خود را به كوچه علي چپ نزن.«
  
  :تأسف -2-3-2
  )3/842.» (گرددينمآب رفته به جوي باز «
  )4/1095(» آب كه از سرگذشت چه يك قد چه صد قد.«
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  تعجب: -2-3-3
  )4/1065» (كفتار! يهخربزه رسيده پيش پوز«
  )4/1063» (كه ليلي مرد بود يا زن؟ پرسديمتازه «
  )3/924!» (دارديمروزگار است ديگر گرگ را به آسياباني وا «
  )3/841» (بدوش. گويديممي گويم نر است «
  
  تمسخر و ريشخند: -2-3-4
  )4/1074.» (برديمب دنيا را آب ببرد او را خوا«
  )4/1195» (مير پنج روزه است.«
  
  هشدار: -2-3-5

  اين نوع از مثل بسامد فراواني در كليدر دارد.
  )3/857.» (شكندينمجوجه تا نرسد پوسته را «
  )3/934» (كاه مال خودت نيست كاهدان كه مال خودت هست.«
  
  تنبيه و تشويق: -2-3-6
  )4/1014( »خربزه خوردن و پاي لرزش نشستن.«
  )4/1092.» (ماندينمبي خور  يازدههيچ «
  
  تمنا و خواهش: -2-3-7
  )3/928» (از خر شيطان بيا پايين.«
  
  گزارشي: -2-3-8

كـه غيرمسـتقيم    هـا مثلدر اين نوع به صورت پنهان، هشدار نهفته است و بسامد اين گونه 
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  حاوي پيام است در كليدر چشمگير است.
  )3/774.» (برديمنخودش را  يهكارد دست«
  )3/764.» (خسبديممرگ شتري است كه در خانة همه «
  )3/753» (سفر بي آذوقه از ناپختگي است.«
  
  ضرب المثل هاي كليدر از نظر لحن: -2-4

گويندة مثل در انتخاب زبان ممكن است يكي از سه لحن طنز، جدي و ركيك را برگزينـد.  
  ركيك اندك هستند. سرچشمة زبان جـدي   يهامثللحني جدي دارند و  هامثلدر كليدر اغلب 

 هـاي يتشخص ـموجود در  هاييدشواربه فضاي تلخ داستان، طبيعت سخت و  توانديم هامثل
 :دهديمرا نشان  هامثلآن باز گردد. شواهد زير تنوع لحن 

  
  لحن جدي: -2-4-1

  بيشتر است. هالحناز ساير لحن بسامد اين نوع 
  )3/810.» (بارديماز هر انگشتش جواهر «
  )3/850» (خدا اگر تخته تراش نيست به هم انداز هست.«
  )4/1192.» (شودينمعشق به زور و مهر به چمبه «
  )3/972» (بر باد. دهديمزبان سرخ سرسبز «
  )3/986» (كفش كهنه در بيابان نعمت است.«
  
  لحن طنز: -2-4-2
  )3/773» (جانش را بگير، دوشاهي بگذار كف دستش.«
  )4/1063» (كه ليلي مرد بود يا زن. پرسديمتازه «
  )3/823» (به چغوك ديروزي كزخانه چيدن ياد بدهد. خواهديمچغوك امروزي «
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  لحن ركيك: -2-4-3
  )3/773» (هم خسيس تره. اييرهشاز عـ... خشك «
  
  ضرب المثل هاي كليدر از نظر ريشه: -2-5

گـاه ريشـه در تـاريخ،     هامثلكساني هستند،  چه كسي يا هامثلصرف نظر از اينكه مبدعان 
 هـا مثـل داستان، خرافه و يا تجربيات مردم دارند لذا عواملي كه سبب و انگيـزة ابـداع و خلـق    

  .اندمتفاوت، شونديم
عمومي و شخصي مردم دارد كه به سبب تكرار و  يهاتجربهكليدر ريشه در  يهامثلاغلب 

فراگير و عمومي گشـته اسـت. انسـان شـيفتة      ،كرار زبانيتجربه به زبان منتقل شده و پس از ت
 ييهـا مثـل اسطوره، داستان و تاريخ گاه پس از شنيدن حوادث واقعي، مـوهم و خيـالي، مبـدع    

  :شوديماشاره  هامثلداشته است. در ذيل به برخي از اين  هايشانيدهشنكه ريشه در  اندشده
  
  مثل داستاني: -2-5-1

 هـا مثـل ه به داستاني دارد كه در ميان مردم رايج بوده و شمار اين نوع اشار هامثلاين گونه 
  دركليدر اندك است. مانند:

  )4/1063» (كه ليلي مرد بود يا زن؟ پرسديمتازه «
  كه اشاره به داستان ليلي و مجنون دارد.

  
  مثل تاريخي: -2-5-2

 ـ هامثلبرخي  وازم و اسـبابي كـه سـبب    ريشه در زندگيِ پيشينيان ما دارد و امروزه اگرچه ل
  ابداع آن مثل شده از ميان رفته است اما كاربرد مثل، هنوز باقي است مانند:

  )4/1156» (زير نيم كاسه است. ياكاسه«
، چون ضرب المثـل هـا تـاريخي    هايهكنازيرا  كنديمهم صدق  هايهكنااين قاعده در مورد 

) ريـش گـرو   3/800خود هر آش شدن () ن3/748دارند. كنايه دست كسي را تو حنا گذاشتن (
) داراي تـاريخي اسـت كـه در فرهنـگ     3/765) و سـاية كسـي كـم نشـدن (    4/1198گذاردن (
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  ذكر گرديده است. هايهكناضرب المثل ها و  يهانامه
  
  مثل خرافي: -2-5-3

  ريشه در موهومات دارند. مانند: هامثلاين گونه 
  )3/819.» (شوديمتار مويش را آتش بزنند اينجا حاضر «

فـراهم نيامـد.    اييجهنتجستجوي فراوان به عمل آمد تا خاستگاه اين مثل را بتوان يافت اما 
. آنجا كه نمايديممتبادر مثل نحوة حضور سيمرغ را در مشاروه دادن به رستم، به ذهن البته اين 
يـد بـه آتـش    اده بـود، با ، پري را كه خود سـيمرغ بـه او د  شديمسيمرغ  ،رستم نيازمندهر گاه 

ايـن مثـل از ايـن     . شـايد شديمو رستم از او برخوردار  كرديمسيمرغ حضور پيدا تا  كشيديم
 ديگر برآمده باشد. يهاداستانداستان و 

  
  جهينت

ادبيات عامه منبع غني از فولكور مردم يك جامعه اسـت كـه تخيـل، ذوق و احساسـات آن     
و  تـر يغن ـعامه در جوامع سـنتي و روسـتايي    . اين بخش از فرهنگنمايانديممردم را در خود 

و ابزارهاي انتقالي (تخيلـي، ذوق   تريكنزدزندگي آنان به طبيعت  ييوهشاست زيرا  ترگسترده
  و احساس) در آنان قويتر است.

  نويسنده كليدر در استفاده از عناصر زباني عامه، بسيار طبيعي و بر اساس غريزه زبان عمـل   
چون ايجاز، تشبيه يا استعاره، پند و حكمـت، آهنـگ، روانـي و     ييهاشاخصبا  هامثل. كنديم

  و گاه در افواه مردم به سبب اسـتفاده و كـاربرد مكـرر، دسـتخوش تغييـر       باشنديمرسايي توام 
. گوناگوني نقل ضرب المثل هـا در زبـان مـردم،    شونديممختلف نقل  يهاگونهو به  گردنديم

. انـد جامعـه ته باشد زيرا ضرب المثل ها، آيينه زنـدگي مـردم يـك    داش توانديمدلايل متعددي 
و بـه همـين    شـود يم ـمـنعكس   هامثلفرهنگ، زبان، عقايد، باورها و روحيات يك جامعه، در 

جهت در مطالعات مردم شناسانه، جامعه شناسانه و تـاريخي تبيـين كننـدة بسـياري از زوايـا و      
فرهنگي و زباني خود را در آيينـة   يهاتفاوته اين حقايق پنهان جامعه هستند و طبيعي است ك

  ضرب المثل ها بنماياند.
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دسـته بنـدي    تـوان يمگوناگون  هاييوهشضرب المثل ها را براساس معيارهاي مختلف، به 
كرد. مانند تقسيم ضرب المثل ها براساس ابداع و خلق، ساختار، معنا و مقصود، لحن و ريشـه  

  فكيك ذكر شده است.بسامد هر يك به ت زيركه در 
  

  ضرب المثل ها از نظر ابداع و خلق:
به سه بخش ادبي، اجتماعي و عامـه دسـته بنـدي نمـود. در      توانيمرا  هامثلاز منظر فوق 

 يهـا مثـل و  %1/14مورد  14، اجتماعي با %7/7مورد  8كليدر نسبت ضرب المثل هاي ادبي با 
  است. %2/78مورد  76عامه 

 رسـد يم ـي زباني كليدر اين نتيجه كاملاً طبيعي و منطقي به نظـر  ر جامعهبا توجه به ساختا
كه ريشه در  ييهامثلادبي به صورت طبيعي اندك و  يهامثلي روستايي نسبت زيرا در جامعه

  دارد، چشمگير و فراوان است. هاآنتجربي  يهااندوخته
  
 

  نسبت ضرب المثل ها به يكديگر از نظر ابداع و خلقنمودار 

  
  

  از نظر ساختار: هامثل
 يا مصراع يا بيت و يا جملـه و عبـارت بلنـد هسـتند. نسـبت       اندكوتاهيا  هامثلاز اين منظر 

و  %4/1مورد  2با  هايتب، %4/1 مورد 2با  هامصرع، %7/47مورد  46كوتاه در كليدر با  يهامثل
بـه   هايتبو  هامصرعفراوان از  يدهاستفااست. عدم  %2/49مورد  48و عبارات بلند با  هاجمله
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بـا زبـان ادبـي رسـمي      هـا آني انساني كليدر بازمي گـردد.  ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعه
. لـذا  هاسـت آنشـفاهي   يهـا آموختـه ي ادبيات در ميان آنان منحصر به آشنايي نداشته و حوزه

  ي زباني كليدر است.امعهكوتاه و عبارات بلند كاملاً منطبق بر ج يهامثلبسامد فراوان 
  

  نسبت ضرب المثل ها به يكديگر از نظر ساختارنمودار 

  
  

  از نظر معنا و مقصود: هامثل
، تعجب، تمسخر، هشـدار، تنبيـه و تشـويق، تمنـا و     تأسفحاوي امر،  هامثلاز اين منظر،  

  است. كليدر در اين زمينه به شرح ذيل يهامثل. نسبت باشنديمخواهش و گزارش و خبر 
 4، تمسـخر بـا   %10مـورد   10، تعجب بـا  %46/8مورد  8با  تأسف، %07/3مورد  3امري با 

 2، تمنا و خواهش بـا  %69/7مورد  8، تنبيه و تشويق با %38/25مورد  24، هشدار %84/3مورد 
از ضـرب المثـل هـاي كليـدر را تشـكيل       %23/39مـورد   38و گزارش و خبر با  %30/2مورد 

  .دهديم
ايـن نكتـه    هـا نسـبت داراي يك يا دو معنا هستند و در  هامثلزم به تذكر است كه برخي لا

  مورد توجه قرار گرفته است.
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  نسبت ضرب المثل ها به يكديگر از نظر معنا و مقصودنمودار 

  
  

  از نظر لحن: هامثل
  نمـود. نسـبت   به سه گروه طنز، جدي و ركيك تقسيم بندي  توانيمرا  هامثلاز اين منظر  
  ركيـك بـا   يهـا مثـل و  %68/84مـورد   82جدي با  يهامثل، %28/14مورد  15طنز با  يهامثل

علاوه بر نزاهت زبان نويسنده، اشاره به فضاي جدي، تلخ و  هانسبتاست. اين  %42/1مورد  1
  سخت رمان دارد.

  
  نمودار نسبت ضرب المثل ها به يكديگر از نظر لحن

  
  
  

  ريشه و خاستگاه: از نظر هامثل
 يهـا مثـل از داستان، تاريخ، خرافه و يا فرهنگ عامه نشأت بگيـرد. نسـبت    توانديم هامثل 
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و  %44/1مـورد   2، خرافـي بـا   %44/1مـورد   2، تاريخي بـا  %34/4مورد  4داستاني در كليدر با 
  است. %75/92مورد  90فرهنگ عامه با 

خرافي و تـاريخي و   يهامثلليدر، بسامد اندك ي داستاني كبه سبب بافت روستايي جامعه
ذهني و پـيش داشـته خواننـده و شـنونده مطابقـت       يهاتجربهبرانگيز است و با  تأملداستاني 

و  هـا مثـل ي داسـتاني كليـدر در سـاخت    بايد تصور كـرد جامعـه   هانسبتندارد. براساس اين 
با عـدم   توانيمت و سبب آن را خود تكيه كرده اس يهااندوختهزباني خويش بر  يهااندوخته

 شـوند يم ـبه اقليم سبزوار، مرتبط دانست. زيرا اين گروه از اكرادي شمرده » كلميشي ها«تعلق 
  .اندشدهكه به خراسان كوچانده 

  
  ها به يكديگر از نظر ريشهنمودار نسبت ضرب المثل

  

  
  
  

 و مĤخذ منابع

چـاپ افسـت    :، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهـران ) ديوان اشعار1353ايرج ميرزا، غلامحسين ميرزا، ( .1
  گلشن.

 ي هنرهاي زيبا.دانشكده :) جامعه شناسي هنر، تهران1354آريان پور، اميرحسين ( .2

  دفتر نشر فرهنگ اسلامي. :) نهج البلاغه، گردآوري شريف رضي، تهران1393آيتي، عبدالمحمد ( .3
  گل آذين. :ديگر نگريستن، تهران يهانگفره) در فرهنگ خود زيستن به 1387بلوك باشي، علي ( .4
  دانشگاه تهران. :ي بهمنياري، تهران) داستان نامه1381بهمنيار، احمد ( .5
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  نشر علمي و فرهنگي. :رمزي در ادب فارسي، تهران يهاداستان) رمز و 1368پورنامداريان، محمدتقي ( .6
  .كارنامه :) ديوان حافظ، به كوشش سايه، تهران1381حافظ، شمس الدين محمد ( .7
  بنياد قرآن. نشر :) امثال قرآن، تهران1361حكمت، علي اصغر ( .8
  تيراژه. :ي امثال و حكم، تهران) گزيده1366دبيرسياقي، سيدمحمد ( .9

  فرهنگ معاصر. :) كليدر، جلد سوم و چهارم، تهران1370دولت آبادي، محمود ( .10
  اميركبير. :) امثال و حكم، تهران1366دهخدا، علي اكبر ( .11
  شركت چاپ و انتشارات. :حسن احمد گيوي، تهران ) گلستان، مقدمه1393صلح الدين (مسعدي،  .12
  آستان قدس رضوي. :، مشهد2) دوازده هزار ضرب المثل فارسي، جلد 1384شكور زاده بلوري، ابراهيم ( .13
 انتشارات مستوفي. :ي سيروش شميسا، تهران) ديوان اشعار، با مقدمه1373صائب، ميرزامحمدعلي ( .14

 چشمه.: ) صد سال داستان نويسي ايران، تهران1383ابديني، حسن (ميرع .15

 هما. :) معاني و بيان، به كوشش ماهدخت همايي، تهران1374همايي، جلال الدين ( .16
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Abstract: 
Proverbs are among the rhetorical tools like allusions, allegories, and 

anecdotes giving the Persian language its richness. Employing these 
language structures is more prevalent among the public than other classes of 
the society. Its experimental origins, oral means of transfer, ease of 
teaching, brevity (few words with a lot of meanings) can be some of the 
reasons for these tools to grab the public’s attention. In a rural environment, 
as found in the novel Kalidar, using proverbs and other tools used by the 
public are considered natural language and the characters do not display 
artifice when employing this powerful language ability. In the introduction 
to this study, the writer has tried to define the proverb and point out its 
connections to the language used in Kalidar and then categorize the 
proverbs extracted from these two volumes according to factors such as 
inventiveness, structure, meaning and intention, tone, and root to show the 
variety of proverbs used in Kalidar. 
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